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! چرا قراءآت قرآن؟
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{ بسم الله الرّحمٰن الرّحيم}
 

و قرآن نزد مسلمانان بحث ندوده فوق حدّ تواتر ی ضرورت طردِ فنون قراءآت در برابر يگانو قرائت مرسوم و در اين نوشتار درباره
کنيم زيرا بو قوو مکتوب تتسس الترقان تفرير مهففيو مصلح قرآنه، آية الله العظمه صادقه تهرانه را از  قوو احسن تتسسی و ففقهِ 

ی روشنه چشم و مايوتتسس شريف فرقان کو زيارت شد موجب » :«قدّس سرهّ»ی طباطبائه صاحب تتسس الميزان مرحوم علّّمو
. «افتخار ماست

کو در متن آن نيست، قرائت ايمانه است کو در تلّشند قرآن را با التاظه ديگر سخن ما با آن گروه از برادران و خواىران 
 در اين آيو چنان کو مشاىده( 9سوره حجر، آيو ){ لحافظونلو اناّ نحن نزّلنا الذکّر و اناّ }: فرمايددر حاله کو قرآن مه !!کنند
حتظ تأکيد فرموده کو قرآن را خودش  {ان، نا، نحن، نزّل، نا، ان، نا، لو، ل، حافظون}: شود، خدای تعاله با ده لتظ ذيلمه

| خواىد ندود و در مورد ىيچ يک از کتب آسمانه چنين تأکيدی را بو کار نبرده است، بنابراين قرآن، نذان گونو کو بو پيامبر اکرم 
کنيم، زيرا جز اتلّف کاست در دسترس نذگان است، ما بو نحوه حتظ آن کاری نداريم و بحث تاريخه ىم نده وکم نازو شده به

با دقّت نظر و تدبرّ بيشتری در قرآن، بو ی قرائت قرآن، ارد، تنقا برای رفع اختلّف برخه از مسلمانان دربارهی ديگری ندعمر فايده
:  کنيمی قيامت رجوع مهسوره 19و  18ی آيو

* است م[ یعقده]خواندش، تنقا بر [ یشيوه]ترديد گردآوری قرآن و به{ فاذا قرأناه فاتبّع قرآنو* إنّ علينا جمعو و قرآنو }
. پس ىنگامه کو آن را خوانديم، خواندنش را پسوی کن

کند نو بو چندين قرائت، وگرنو، آيو ففط بو يک قرائت تصريح مه{ قرأناه}در { ه}در اينجا بسيار واضح است کو ضمس 
بو خوبه { فاذا قرأناه فاتبّع قرآنو}ی پس با تأمّله مختصر در آيو «فاذا قرأناه بفراءآتو المختلتة، فاتبّع قراءآتو»: شداين گونو نازو مه

نو اين « آن را پسوی کن[ واحد]خواندنِ [ تو نيز]را خوانديم [ قرائت واحد]پس ىنگامه کو آن »: شودمعنای ذيل از آن برداشت مه
! «از قرائات چندگانو پسوی کن»: کو

تا فرضاً مجاز باشيم کو قرآن را بجای قرائت واحد، با . ، نازو نشده«قراءآتو»يا  «قَرائينو»ی ، ىرگز واژه{قرآنو}زيرا بجای 
! قراءآته ديگر بخوانيم

قرائت از نذين  ،و اين قرائت واحد ىم!! تنقا يک گونو است نو چند گونو ی قرائت قرآن،بنابراين تا اينجا روشن شد کو نحوه
دار شده و در دسترس مردم قرار داده خود، عقده قرآن مرسوم در سطح جقان است کو خدای متعاو، نزوو، قرائت و حتاظت آن را

« قرائت حتص از عاصم»اگرچو بو نام و است، « از خدای متعاو| قرائت قرآن بو روايت رسوو الله »: است؛ نام اصله اين قرائت
. مشقور شده، وله محافظت قرآن از تحريف لتظه تنقا با قدرت لايزاو خدای سبحان تحفق يافتو است

پس قراءآت ديگر چيست؟ : سيده شودحاو اگر پر
ای در آن حضرت بو ىنگام ايراد خطبو عامّو،دىيم زيرا بر اساس نفل متواتر شيعو و پاسخ مه| ما با سخن پيامبر گرامه اسلّم 

ای مردم؛   «لوايهّا النّاس ما جاءکم عنّي فوافق کتاب الله فأنا قلتو و ما جاءکم يخالف القرآن فلم أق»: سرزمين مُنا، چنين فرمود
بو شما رسيد کو مخالف قرآن بود من [ از احاديث]ام و آنچو شما آمد کو موافق کتاب خدا بود من آن را گتتو ـبرای ـمن،  ـطرف ـآنچو از 
. امآنرا نگتتو
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ائه، نافع، خَلَف، کس ،قرائت ابن عامر، ابن کثس، ابوعمرو، حمزه: فوق الذکّر قراءآت متتاوته ماننداکنون ما با عمل بو فرمان 
محک زده و ؛ نذو را با قرآن ی حمد جايز دانستورا در سوره« کمَلِ »، خواندن {مالک}يعفوب و ابوجعتر؛ و يا رواياته کو بو جای 

. دانيمباشند، آن قراءآت را مردود مهداريم و چون با قرآن متواتر مرسوم، مخالف مهبو آن عرضو مه
دىيم ايد پاسخ مهءآت قرار دادهارائت عاصم بو روايت حتص را محور نته يا اثبات روايات و قرشما ىم ق: و اگر گتتو شود کو

، بلکو نيست مستند بو روايت حتصاست، ثانياً اين قرائت تنقا | اوّلًا قرائت عاصم، قرائت متواتر قرآنه از رسوو گرامه اسلّم : کو
اند و بالاتر از آن در اصل، بر حسب نفل فوق حد تواتر از آن تلّش کرده یسينو بوعموم مسلمانان و حتّاظ قرآن در نفل سينو 

، تصديق شده است پس اين قرائت متواتر قرآن، چو بو کسه نسبت داده شود و يا ىرگز ^ی اىل البيت و ائمو| سوی رسوو الله 
. ی قرآن استتواتر فوق تصوّر آن، نذان قرائت يگانومنسوب بو کسه نباشد بو دليل 

-قرائتقای ديگر نو تنقا ميان خود اختلّف و تضادّ دارند بلکو حته آياته از قرآن را با آيات ديگرش متناقض نشان مه: ثالثاً 

بر اختلّف لتظه، تضادّ معنوی نيز  علّوهی وجود ندارد بنابراين در قراءآت مختلف، قرآن ىيچ اختلّفبين آيات دىند با اين کو در 
اندازد کو از نظر آياته چند، بر خلّف آورد و آن را از حجّيت و قاطعيّت مهمهىست و اين خود، سر از تضادّ وحيانه قرآن، در 

. صيانت کلّه رباّنه، نسبت بو قرآن است
مجقوو باشد و بر فرض محاو، قرآن چندين  فانکلّ با يک قرائت، برای متذکّر اين نکتو لازم است کو اگر کتاب خدا، آن ىم 

ی روايات منفوو از يعنه عرضونيز متقومه نخواىد داشت « ی روايات و اقواو بر قرآنعرضو»ی قرائت متتاوت داشتو باشد قاعده
د بود بنابراين ثمر خواهبو جقت اختلّف معنوی، به «قرآن با قراءآت مختلف»ی اقواو بر ی بفيوو نيز عرضو^ اىل بيت نبوّت 

ميلياردىا مسلمان باشد کو در ميان ی آنها بر يگانو قرائت مرسوم قرآن مهی صحيح و نتيجو بخش روايات بر قرآن ففط عرضوعرضو
محتوظ خواىد بود و بو  ـبا تأييد خدای سبحان ـ و تا قيامت نيز نذين قرائت واحددر طوو تاريخ اسلّم تا عصر حاضر وجود داشتو 

روايات و قطعاً بنابراين ای در آن راه نيافتو و نخواىد يافت؛ زياد شدن نفطو، لتظ و يا آيوسلمين ىرگز تحريته بو عنوان اتتاق م
. کذب و تهمته ناشايستو نسبت بو رسووِ صادقِ اسلّم است ،ی مذکورقراءآت چندگانو

آورند، مثلًّ آيا و تناقض در معنای آيات بو وجود مه قراءآت مختلف در بسياری از موارد، تضادّ  نذانطور کو اشاره کرديم زيرا
« ليِـَقَبَ »نذان سوره، مخالف با  19ی در آيو {ِ َىَ َ }و يا معنای ! است؟« مَن»ی مريم، موافق با سوره 24ی در آيو {مِن}لتظ 

ود بعضه از قراءآت، تمسخر قرآن شبا يکديگر فرق دارند و حته چنانکو ملّحظو مهو معنا اينقا در لتظ مسلّم است کو ! نيست؟
در  {قالَ رببُّکِ }يا بو جای ؟ ! «جيشيّاً »: گويندمه ـ معاذاللهـ ی مريم سوره 27ی آيو در {جِيئِ  ييااً }است؛ مانند اينکو بو جای 

؟ !«کــُّ بقاررَّ »: گويندمه ـ معاذاللهـ از اين سوره  21ی آيو
أفلا }شود، ببينيد کار مسلمانان بو کجا رسيده کو بو جای تدبرّ در قرآن یبايد گريست بر اين ظلمه کو بو قرآن مواقعاً 

التاظه بعضه اشخاص ناآگاىانو يا آگاىانو، با تشکيل جلساته و خواندنِ ( 24محمد، ) {يتدبرّون القرآن أم علی قلوبٍ اقفالُها
زنند؛ در بو اختلّف در متن و محور اسلّم دامن مهکنند و مختلف بو جای التاظِ اصله آيات قرآن، عمر عزيز جوانان را تباه مه

: آوريممه از مسلمانان را بو ياد| اينجاست کو شکايت پيامبر 
( 33فرقان، ){ و قالَ الرّ ولُ يا رببِّ اننَّ قومی اتّخذوا ىذا القرآنَ مههورااً }

بو قرائت آن اش، تنقا و احکام نورانهيکران اين قرآن را مقجور ندوده و بو جای تمسّک بو معارف ب| اکثريّت قوم پيامبر ! آری
| ترديد اذيت کردن رسوو الله اند، کو بهرا آزرده| ، قلب پيامبر روی آورده و متأستانو بعضه از آنان نيز بو قراءآت مختلف جعله،

( 61توبو، ){ والّذين يؤذون ر ول الله لهم عذابٌ أليم... }پيامد دردناکه دارد 
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آيا بهتر : در قالب سؤاو مطرح شده بود کو بحث انتفادی قراءآت، اين پيشنقاد ون پيش ازتحرير اين مفالو، درچآخر اينکو  نکتو
ىا داشتو باشيم؟ نيست ما ىم فنون قراءآت ديگر را ياد بگسيم تا فضله بر سُنّه

قرآن باشد وله ما بو خاطر فضل بر ی مأمور بو اتبّاع از قرائت يگانو| آيا درست است کو پيامبر اکرم : گوييمدر جواب مه
در { ما انزل الله}ايم چون انجام داده{ ما انزل الله}مخالتت کنيم، کو در آن صورت، کاری بر خلّف | ، با عملکرد پيامبر عامّو
!! «فاتبّع قراءآتو المختلتة»است نو { فاتبّع قرآنو}ی قرائت قرآن شيوه

ی مائده، سوره 47و  45، 44داند کو خدای تعاله در آيات خوانده باشد مه حاو آنکو اگر کسه ففط يک مرتبو قرآن را
بو آن حکم نکرده و سکوت اختيار کنند، کافر، ظالم و فاسق برشمرده است تا چو رسد بو { ما انزل الله}کسانه را کو با دانستن 

گويند کو در اين صورت کافرتر و ظالمتر و فاسفتر بر خلّف آن حکم کنند و چيز ديگری ب{ ما انزل الله} آگاىه بوآنان کو پس از 
. خواىند بود

بو اميد روزی کو با اعتصام جميع مسلمانان بو معارف والای قرآن، وحدت حفيفه اسلّمه بو وقوع پيوندد و با قيام امام قائم 
تحفّق  و اجرای احکامش قرآناحيای ای برو پسوان راستين آنان ی اىل بيت رسالت  آرزوی ديرينو« ريفعجّل الله تعاله فرجو الشّ »

« أين المؤمّل  حياء الکتاب و حدوده» .يابد
 

الحين لام عله عبادالله الصّ والسّ 
  ق.ىـ  1419رمضان المبارک  ـ محسن نورانه ـ قم

 ش.ىـ  1377مطابق با ديماه 


